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Abstract: This study adopts a historical (diachronic) 

approach to examine the Quranic term "sulṭān." Derived 

from the root "s-l-ṭ," the term appears thirty-seven times in 
the Quran. The research explores cognates of the word in 

other Semitic languages, as well as its usage in pre-Quranic 

texts—including Judeo-Christian scriptures in Aramaic, 
Hebrew, and Syriac—alongside classical Arabic poetry.  The 

findings reveal that the core meaning of "sulṭān" across 

Semitic languages is fundamentally tied to power, 

encompassing concepts such as authority, dominion, 
kingship, and rulership. Through metaphorical extensions, 

the term has also acquired additional meanings, 

including permission, authorization, and right. Given that the 
Quranic usage of "sulṭān" often intertwines these layered 

meanings, this study proposes the Persian 

equivalent "dastūr" (command/authorization) as a suitable 
translation, as it similarly encapsulates the term's semantic 

breadth. However, in Quranic verses where only one specific 

aspect of meaning is emphasized, alternative renderings such 

as "dominance," "permission," or "right" may be more 
precise 
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حاضر   به  پژوهش  درزمانی  يا  تاريخی  رويکرد  »سلطان«  ی واژهمطالعۀ  با    قرآنی 
هفت بار در قرآن وسی   وط«،  -ل- »س  یريشهبرساخته از    پرداخته است. اين واژه

از همزادهای واژه در ساير زبان   کار رفته به اين مطالعه،  های سامی ياد  است. در 
های واژه در متون پیشاقرآنی مشتمل بر متون  کاربست   ،شده است. افزون بر اين

های آرامی، عبری و سريانی و نیز اشعار کهن عربی  مسیحی به زبان -مقدس يهودی
مطالعه   مبسوط  صورت  يافته   شدهبه  و  نتايج  نشان  است.  حاضر  پژوهش  های 

های مختلف سامی با قدرت  »سلطان« در زبان   یواژه دهد که مفهوم بنیادين  می 
برای  ، فرمانروا و مانند آن  پیوند دارد، چنانکه از مفاهیم اقتدار، فرمانروايی، پادشاه

حق    و   مفاهیم ديگر نظیر مجوز، اذن   ،واژه ياد شده است. با کاربست مجازی واژه
های  »سُلطان« در بسیاری از کاربست   یواژه مدلول  از آنجا که    اند.ه نیز پديد آمد

درهم  خود  استقرآنی  پیشین  مفاهیم  از  فارسی    ، تنیده  معادل  حاضر  مقالۀ 
فارسی مانند »سلطان«، همزمان دال    یواژه»دستور« را پیشنهاد کرده است. اين  

پیش  معانی  همۀ  اينبر  با  است.  اين  گفته  از  يکی  تنها  که  آيات  برخی  در  حال، 
های »چیرگی«،  برابرنهادهتوان همان وجه را صرفاً با می  ،شودمفاهیم برجسته می 

 »پروانه« يا »مجوز« و »حق« بازتاب داد. 
 

 .های سامی، مطالعۀ تاريخیمسیحی، زبان-سلطان، قرآن، متون يهودی : هاکلیدواژه
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 مقدمه  .1
نزول آيات قرآن در چارچوب زبان و فرهنگ مردم عصر  تفسیر  در    ،ضرورت فهم و 

برای عموم مفسران و محققان قرآنی امری بديهی بوده است. ارجاعات    ،هاطول سده
مکرر به اشعار کهن عربی و تکیه بر اقوال صحابه و تابعین به ويژه در میان تفاسیر 

است.   مدعا  اين  بر  گواه  بهترين  فريقین  که  کهن  ملتی پیداست  و  قوم  هر  ادبیات 
های فکری ايشان است و فهم و خوانش آن جز در چارچوب انديشه و انگاره  محمل
ها صرفا برخاسته  ها ممکن نیست. به بیانی ديگر، تفاوت زبان های مختلف ملتزبان 

بلکه زبان يک قوم تجسم    ،های زبانی و آواهای گفتاری متفاوت آنها نیستاز صورت 
بینی، انديشه و فرهنگ ويژه آن قوم  شناسی، جهانعقايد، باورها، احساسات، انسان

رو، غفلت از اين است که با زمان و زمین زيست ايشان پیوندی تنگاتنگ دارد. از اين
که تعاملی پويا   ،در مواجهه با قرآن به مثابه يک متن با نقش ارتباطی مشخص  مسئله

تواند محقق را به  با مخاطبانش در سده هفتم میلادی در عربستان داشته است، می
 لغزش گرفتار کند يا به بیراهه کشاند.  

گذشت آنچه  حاضر  ،  بنابر  درزمانیپژوهش  يا  تاريخی  مطالعۀ  قرآنی   یواژه  به 
اقوال و نظرگاه   پرداخته است.  »سُلطان« از  اين منظور، نخست گزارشی  های برای 

هايی از  مختلف مفسران و مترجمان قرآن ارايه شده است تا معلوم شود چه برداشت
سده  یکلمهاين   طی  مسلمانان  تفسیری  حافظه  در  است.  قرآنی  گرفته  شکل  ها 

در ادبیات و قوامیس کهن عربی،  »سلطان«    یواژهو  «  ط- ل-»س  یريشه درادامه  
های عبری، آرامی و سريانی، مسیحی به زبان-متون مقدس يهودیهای سامی و  زبان 

های فراهم آمده، تحلیل معنايی واژه انجام با تکیه بر داده سپس    .بررسی شده است
 های فارسی مختلفی برای آن پیشنهاد شده است.  گرفته و برابرنهاده

که   است  مباحثی  أتروشن  چنین  در  سو  مل  يک  بهاز  تقريب  از با  بعضی  ذهن 
چه که  قرآن مفاهیم  میان  زمانی  فاصله  خاطر  به  نزول،  بسا  عصر  با  امروزی  خوان 
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آموزهأننام فهم  راه  آيد،  نظر  به  نامتعارف  و  میوس  هموار  را  قرآنی  و    کند های 
هی رها شد  توان از لغزيدن به لغزشگاهايی می ديگر، با تکیه بر چنین پژوهش ازسوی

 اند.  ها بدان دچار بودهکه پیشینیان ما طی سده

 پژوهش  پیشینه .2
ريشه  ی شناس واژه  یهاپژوهشاساساً   سده  کريمقرآندرباره    ی شناس و  از  نوزدهم  ، 

که به میلادی،   بود  چنین  عمدتا  موضوع  اين  اما  شد.  آغاز  خاورشناسان  دست 
را در کتاب مقدس يا مکتوبات پساکتاب مقدسی    یکوشیدند واژگان يا عبارات قرآنمي

از اين   ی، ساخته دست بشر و تقلید کريمقرآنباز يافته و به استناد آن ادعا کنند که 
دهد که عموما با تمرکز شناسی آنها نشان میمتون است. بررسی اين گونه آثار و روش

رو، اند. ازاين فرض عدم اصالت قرآن شکل گرفتهبر نظرگاهی جدلی و با تقید به پیش 
هستند. به بیانی ديگر، قرآن    مسئلهشناختی به  تهی از رويکرد زبان   ،در بسیاری موارد

گويد و اين  به مثابه يک متن در آيات متعدد، ناظر به متون پیش از خود سخن می
بودگی قرآن و نه تقلید يا رونويسی آن از متون مقدس پیشین ناشی از ويژگی متن

 . (167، ص ش1402)مکوند، است
ويژه    همه،اين   با پژوبه صورت  زير  هشاز  کرد  میهای  ياد  موضوعشان  توان  که 

ها  ها و يافتهاما به لحاظ رويکرد، داده  ،قرآنی »سلطان« است  یواژهموردی  مطالعۀ  
 : رو متفاوتند از مقالۀ پیش 

« نوشتۀ کرم سیاوشی و قرآن کريمسلطان در    یواژهشناسی  مقالۀ »مفهوم   الف.
در اين مقاله کوشیده شده    1؛ شناختی قرآنهای زبانپژوهش  در نشريه  ابراهیم وکیل

معنای »سلطان« براساس ديدگاه لغويان بررسی شود. همچنین کاربردهای مختلف 
های تحلیلی، ديدگاه  –»سلطان« در آيات قرآن بازکاوی و با رويکرد توصیفی    یواژه

 
    :nrgs.2017.21526DOI/10.22108     .132-109، صص  11(پیاپی 1)6(،  1396. )1

https://doi.org/10.22108/nrgs.2017.21526
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مفسّران دربارۀ معانی اين واژه در آيات، ارزيابی شده است. در پايان اشاره شده که  
 »سلطان« در قرآن در دو حیطۀ عامّ معنايی برهان و قدرت به کار رفته است. یواژه

در    ب. سلطان  »معناشناسی  کريممقالۀ  هم   قرآن  روابط  بر  تأکید  و  با  نشینی 
رو و محمد دهقانی، جانشینی« نوشتۀ فاطمه دسترنج، کیوان احسانی، افسانه کوه

نويسندگان اين مقاله، معانی را به دو دستۀ اصلی   1؛قرآن و حديث نامه پژوهشمجله 
 یواژهای  نامهمفاهیم لغت  ،کنند؛ مقصود ايشان از معانی اصلیو نسبی تقسیم می

»سلطان« است که عبارتند از: حجّت، دلیل و مانعی مسلّط بر ديگران که آنها را از  
مقصودشان منصرف گرداند. همچنین ايشان تعبیر معانی نسبی را برای اشاره به آن  

برند که حاصل بافت آيات است و عبارتند از: شکافته کار میدسته از مفاهیم واژه به 
شدن دريا توسط حضرت موسی، داشتن عذر موجه يا سند معتبر و قدرت و اختیاری  

 که ولی دمِ مقتول برای کشتن قاتل دارد.

 های قرآنی تفاسیر و ترجمه.  3
»سُلطان«   یواژهدر بخش حاضر، گزارشی مختصر از اقوال و آرای تفسیری در مورد  

برگزيدهارائه خواهد شد  هايی  و معادل برای آن  آوردن  که مترجمان قرآن  اند. گرد 
دهد که در طول بیش  های قرآنی نشان میهای ترجمهنظرات تفسیری و برابرنهاده

از واژه وجود  تلقی و فهمی  از هزار سال در حافظۀ مفسران و مترجمان قرآن چه 
 داشته است. 

بار   ونهسیط« است. اين ريشه،  -ل-»س  یريشه»سُلطان«، برگرفته از    یواژه
 »سُلطان« مربوط هستند.  یواژههمگی به    ، کاررفته است که جز دو موردبه   قرآندر  

 يکی از پربسامدترين معانی يادشده برای واژه، »حجت«، »برهان« يا »دلیل« است.

 
 0417.1400.15.29.5.6 م :DOI .200820.1001.1. 130-101(، صص 29) 15 (،1400. )1

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.5.6
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ابن  مانند  تابعین  و  برخی صحابه  و عکرماز  در  نقل کرده  ةعباس  »سُلطان«  که  اند 
 (.  36-35، صص18، ج ق1412جا به معنای حجت است )طبری،قرآن همه

تعلق  متفاوت  امور  به  مختلف  آيات  ذيل  برهان  و  حجت  اين  مفسران،  نگاه  از 
عمران وجود دلیل و برهان برای اثبات شرک آل  151برای نمونه ذيل آيۀ   گیرد.می

ابراهیم، حجت و برهان داشتن شیطان    22در مورد آيۀ    شود؛و تأيید مشرکان نفی می
نمل، هدهد بايد حجت، دلیل   21ذيل آيۀ  گردد؛در اثبات راستی گفتارش ابطال می

  628، ص13، جق1412يا عذری روشن برای تأخیر و غیبت خود ارائه کند )طبری، 
، 1، جقق1407  زمخشری،؛  88، ص8، جقق1413؛ طوسی،  36-35، صص18و ج
 (. 43، ص4، جق1390؛ طباطبايی،426- 425صص

روشن است که در تمام اين موارد، مفسران ابتدا مفهوم حجت يا دلیل را برای  
برگزيده  یواژه آيه»سُلطان«  هر  با  متناسب  و سپس  و    ،اند  مفهوم  اين  میان  ربطی 

يافته  آيه  افزون موضوع  بنیادين واژه که اند.  به معنای  نظر  با  براين، عموم مفسران 
اند. برای ل دادههمانا قدرت، تسلط و توان است، بخشی از اقوال تفسیری خود را شک

 اند که:نمونه گفته 
راندن باطل نیرومند  در دفع و پس :  زيرا  ؛»سُلطان« به معنای حجت و برهان است

، قق1413  يابد )طوسی،تسلط می  بر شبههشود؛  ان آدمی چیره میجاست؛ بر خرد و  
؛  126، ص4، ج قق1420عاشور، ؛ ابن47، ص3، جقق1390  ؛ طباطبايی،16، ص3ج

جق1341جرجانی، همچنین،  168، ص3،  بدان (.  اساساً  طبری  قول  که دلیلبنابر 
خوانده »سُلطان«  را  آن  است  دلیل  و  حجت  نوعی  خود  فرمانروايی  و  اند  اقتدار 

 (. 221، ص 22، جق1412)طبری،
اند و ای اقوال تفسیری صرفاً از مفهوم قدرت و سلطه سخن گفتههمه، پارهبااين 

هَلَكَ اند. برای نمونه درباب آيۀ قرآنی »پای مفاهیم حجت و برهان را به میان نکشیده
ي سُلْطَانِیَهْ  جهانی، فرمانروايی و تسلط بر مردم سخن  ( از سلطۀ اين29: ةحاقال« )عَنِّ
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)طبری،گفته ص23ج  ،ق1412اند  زمخشری،237،  ص 4ج  ،ق1407؛  ؛  606، 
جق1420  فخررازی،  ص30،  قرآنی  630،  آيۀ  ذيل  همچنین  إِلاَّ  (.  تَنْفُذُونَ  »لَا 
اند که بدون  ( به قدرت، سلطه و فرمانروايی خدا اشاره کرده33 رحمن:ال)  بِسُلْطَان«

نیست ممکن  آن  از  خروج  ديگر،  قولی  بنابه  يا  و  نیست  نفوذ  امکان   آن 
جق1412)طبری، صص22،  ج ق1408طبرسی،    ؛221- 220،  ص9،    ؛ 310، 

 (. 107، ص19ج  ،ق1390؛ طباطبايی،449 - 448، صص4، جق1407 زمخشری،
نیز   برای »سلطان«  ملازم  مفهوم  دو  به  مفسران  آنچه گذشت، برخی  بر  افزون 

اند؛ نخست اطاعت يا فرمانبری و دوم اجازه يا اذن. برای مثال درباب آيۀ  توجه داده
هدهد موظف به اطاعت از سلیمان بود پس بايد برای اند از آنجا که  نمل گفته  21

شد  اگر نه به سبب نافرمانی و عصیان گرفتار عذاب می  ،کردغیبتش سلطانی ارائه می
-سورۀ حجر تفاسیر آورده  42(. همچنین ذيل آيۀ  340ص   ،7ج  ،قق1408  )طبرسی،

ند که شیطان قادر نیست بندگان خدا را به اطاعت از خود وا دارد و تنها قدرت بر  ا
ر مطلق جهان به    اغواگری ايشان دارد. شیطان  از اين رو، خداوند به مثابه مالک و مدبِّ

اذن و اجازه نداده است تا اگر اراده بر گمراهی بندگان کرد مستقلًا  آن را به انجام 
؛ فخررازی، 519، ص6، جق1408؛ طبرسی، 338، ص6ج ،ق1413رساند )طوسی،  

 (. 166، ص12، جق1390 طباطبايی،؛  145، ص19، جق1420
ذيل   حتی  قرآنی  جرجانی  بِسُلْطَان«آيۀ  إِلاَّ  تَنْفُذُونَ  تصريح  33رحمن: ال)  »لَا   )

 (. 609، ص2، جق1430)جرجانی، کند که »سلطان« همانا اذن الهی استمی
های مختلفی های فارسی قرآن نیز در طول نزديک به هزار سال، معادلترجمه

اند. همانند تفاسیر، پربسامدترين مفاهیم  قرآنی »سُلطان« پیشنهاد کرده   یواژهبرای  
حال، ها برای اين واژه عبارتند از: حجت يا دلیل و تسلط يا توان. با اين و برابرنهاده 

ها رحمن مربوط هستند، تنوع اين معادل  33ابراهیم و  22دو جدول زير که به آيات 
 دهند.را بهتر نشان می
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خْلَفْتُکُمْ وَ مَا کَانَ لِيَ »...  -
َ
هَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأ مْرُ إِنَّ اللَّ

َ
ا قُضِيَ الْْ لَمَّ

نْ 
َ
 (. 22 )ابراهیم: ...« دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي  عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَاّ أ

معادل  
 فارسی 

  حجت/ دلیل/
 برهان

دست و   دسترس و توان/ 
 قوت

 غلبه تسلّط/ 

نام اثر  
 کهن

 دهلوی، رهنما  میبدی  ابوالفتوح، طبری  اسفراينی،

نام اثر  
 معاصر 

 ـ ای الهی قمشه  آيتی،  شیرازی  انصاريان، فولادوند، مکارم ـــــــــ

مَاوَاتِ وَ »- قْطَارِ السَّ
َ
نْ تَنْفُذُوا مِنْ أ

َ
نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ  وَالِْْ

رْضِ فَانْفُذُوا    يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ
َ
الْْ

 (. 33 رحمن:ال« )لَا تَنْفُذُونَ إِلَاّ بِسُلْطَانٍ 

معادل  
 فارسی 

توانايی و قدرت/ نیرويی  
 العاده/ قوتفوق

 و سلطنت ملک حجت 

نام اثر  
 کهن

رهنما،   طبری، ابوالفتوح، دهلوی،ارفع
 میبدی 

 ـ  ــــــــ

نام اثر  
 معاصر 

  فولادوند، آيتی، انصاريان، 
 شیرازی  مکارم

 ـ  ای قمشهالهی ـــــــ

دستی برای واژه  های نسبتاً يکهای انگلیسی قرآن معادل افزون بر اين، ترجمه
پیش برگزيده آيۀ  دو  ذيل  نمونه  برای  آربری اند.  بل،  ريچارد  يوسفگفته،  و  ،  علی 

ديگر را    authority  /authorizationمعادل    بسیاری  حق(  اجازه،  سلطه،  )قدرت، 
 sanction)قدرت، توان( و    powerمعنای  های هماند. برخی مانند پیکتال معادلنهاده 

مترجم نامدار فرانسوی رژيس بلاشر ذيل آيات يادشده  اند.  )جواز، اجازه( را برگزيده
را نهاده است که بر     pouvoirو    Puissanceهای  »سُلطان« معادل  یواژهدر برابر  

معانی قدرت، توان و نیرو دلالت دارند. همچنین، رودی پارت در ترجمۀ آلمانی خود  
 را انتخاب کرده است.و تفويض نامه وکالت، به معنای اختیار Vollmachtمعادل 
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 های عربی فرهنگنامه .4
بررسی   از آنجا که  شود.گزارش م  های عربیاقوال مختلف فرهنگنامه   ،در اين بخش

ط« و مشتقات ديگر آن، ناقص و -ل- »س  ی ريشه»سُلطان« بدون مطالعۀ    یواژه
شود و سپس  ناگزير نخست به نظرگاه لغويان عرب در اين باب اشاره می  ،نادقیق است

  »سُلطان« و معانی گوناگون آن سخن خواهد رفت. یواژهاز 
اند دانستهتسلّط و غلبه  چیرگی،    یبه معنارا    ة«سَلاطَ های عربی و قرآنی، »لغتنامه

 اند ، اشاره کرده6حشر: ال و  90نساء: الو در تأيید اين معنا به برخی آيات قرآن مانند 
جم1979فارس،  )ابن  ص3،  ابن95،  جق1408منظور،  ؛  ص7،  راغب، 321،  ؛  

 (. 216، ص 5، ج1385؛ قس: مصطفوی، 420، ص 1، جق1412
اند،  « از مفهوم تیزی ياد کردهلاطَةسَ »  یواژهبرای  های عربی  فرهنگنامه همچنین  

،  « أرهقَتها المَواقِعُ   حِداد    سِلاط  گفته است: »   زیت  يیهازهینچنانکه شاعر در توصیف  
سا  زیتنوک   يیهازه ین  اي  هاکان یپ  یعني را  آنها  رزم  است   ده يیکه  کرده  فرسوده    و 

 . (322، ص 7، ج1408منظور، ابن ؛235ص  ،12، ج1421،ی)أزهر
اشاره کرده  نمابن  نیز  از أعشی، شاعر جاهلی،  بیتی  به  اين مفهوم  تأيید  ظور در 
رِيقِ ... يَجْرِي عَلَی سَلِطاتٍ لُثُماست: »  .«وکلِّ کُمَیْتٍ، کجِذْعِ الطَّ

تنشاعر   به  را  اسب  بیت،  اين  می  ۀدر  تشبیه  بلندی  نخل  سر  درخت  که  کند 
منظور،  )ابن  ها به وقت دويدن تیز شده استهای آن در اثر کوبیده شدن بر سنگ سُم
 (. 322، ص7، ج 8140

دراز،  يا زباناند که اگر زنی زبانش تیز و گزنده باشد  های لغت در ادامه گفتهقاموس
حال، اگر مردی را »سَلیط« بدزبان و پرسروصدا باشد، وی را »سَلیطَة« خوانند. با اين 

 سخنوری اوست  آيد و حاکی از فصاحت وگويند اين مدح او و نه ذمش به شمار می
جق1410)فراهیدی،   ص7،  ابن213،  جم1987دُرَيد،  ؛  ص2،  أزهری، 836،  ؛ 
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، 1، ج ق1412؛ راغب،  230، ص 7، جق1408منظور،  ؛ ابن236، ص12، ج ق1421
 (. 420ص

عرب   لغويان  يادشده،  معنای  بر  روغن   یواژهافزون  معنای  به  را  »سَلیط« 
جق1410فراهیدی،  ) اند دانسته ص7،  ابن214،  جم1987دُرَيد،  ؛  ص2،  ؛  836، 
جق1421أزهری،   ص12،  ابن235،  ج ق1408منظور،  ؛  ص7،  و  (.  320،  أزهری 

اند  ، استناد کردهشاعر پرآوازۀ عربامرؤالقیس، به سخن اين معنا  تأيید منظور در ابن 
« مالَ که: 
َ
لِیطَ   أ لِ   السَّ المُفَتَّ بال  است   ۀفتیل«،  بالذُّ شده  کج  روغن  ريختن  با    چراغ 

 (. 321- 320صص، 7ج ، ق1408منظور، ابن ؛236ص، 12،جق1421)أزهری،
»سُلطان« و معانی مختلف آن   یواژهط« از  -ل- »س  یريشهها ذيل  فرهنگنامه 
اند و برای  معنای نخستین اين واژه را حجّت، دلیل يا برهان دانسته   و  اند نیز ياد کرده

حجر:  ال،  33رحمن:  ال،  10  ابراهیم:،  29:  ةحاقال  :مانند   قرآنتأيید آن به آيات مختلف  
،  2ج،  م1987دريد،ابن  ؛213ص ،  7ج،  ق1410)فراهیدی،اند  اشاره کرده  و جز آن  42
  ر  ؛321ص،  7ج،  ق1408  ،رمنظوابن  ؛235ص،  12ج،  ق1421أزهری،    ؛836ص

 (. 420ص، 1ج، ق1412 اغب،

آورده نمونه  ابنبرای  که  »اند  آيۀ  در  را  »سُلطان«  إلّا عباس  تَنفُذُونَ  لا  فَانفُذوا 
داند. همو گفته است  ، دلیلی بر وجود خدا و يگانگی او می(33رحمن:  ال)  «بِسُلطانٍ 

اند، زيرا که دلیل خدا بر روی زمین است. بنابر قولی »سُلطان« را سلطان خواندهکه 
اقامه   راها و حقوق زيرا آنها هستند که حجّتاند، سَلاطین گفتهفرمانروايان را ديگر، 
 (. 321ص، 7ج، ق1408، منظورابن ؛235ص  ،12،جق1421)أزهری،  کنند می

برای   که  برشمرده  یواژه معنای دومی  قدرت  »سُلطان«  مانند  است،  قدرت  اند، 
فرد   يک  به  که  قدرتی  يا  میپادشاه  نباشد   شودسپرده  پادشاه   گرچه 

 منظور، ابن  ؛836ص،  2ج ،  م1987  دُرَيد،ابن  ؛213ص،  7ج،  ق1410)فراهیدی،
معنا  (420ص،  1ج  ،ق1412راغب،  ؛321، ص7ج،  ق1408 اين  تأيید  برای  راغب   .
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 را برشمرده است )راغب،  100و    99نحل:  ال  ،33سراء:  : الْبرخی آيات قرآنی مانند 
 (. 420ص ، 1ج ،ق1412
سلطان هر چیز، قدرت،  اند که  در پیوند با همین معنا گفته منظور  دريد و ابن ابن 

مفهوم برانگیختگی  دال بر «سُلطان الدّم» تعبیرشدّت و حدّت آن است. برای نمونه 
»استخون    و جوشش تعبیر  يا  النّار،  شعله  «سُلطان  داردبر  آتش دلالت  شدن    ور 

اين  (.321ص،  7ج،  ق1408،  منظورابن  ؛836ص ،  2ج،  م1987  دريد،)ابن  همه، با 
لفراهیدی چند سده پیشتر، نزديک به همین معنا به قول   هُذَلی، شاعر جاهلی،    مُتَنخِّ

لاق  و»  استناد کرده است: 
ُ
تشنگی سوزان «، که سِلاط در آن بر  ذا سِلاط  یَ أخشَی أن أ

 (. 214ص، 7ج، ق1410يا به بیانی ديگر، شدّت تشنگی دلالت دارد )فراهیدی،
اند که حرف نون در آن زائده است و اصل  گفته»سُلطان«،    یواژهدر مورد ساخت  

است سَلیط  يا  تَسلیط  از  ،  ق1421أزهری،  ؛214ص،  7ج،  ق1410)فراهیدی،    آن 
 (. Lane, 1863, p.1409؛ 321ص ، 7ج، ق1408، منظورابن ؛235ص، 12ج

. گرچه تأنیث آن سزاوارتر است  ،اند نّث دانستهؤهم مذکّر و هم مهمچنین واژه را  
  تأنیثش با تکیه بر جمع شمردن آن و  تذکیر »سُلطان« مبتنی بر مفرد دانستن واژه  

 يا قَفیز و قُفزان  مفرد آن سَلیط است مانند  ست. در فرض جمع دانستن »سُلطان«، ا
بُ  و    ؛ 321ص،  7ج  ،ق1408  ، منظورابن  ؛235ص،  12ج،  ق1421أزهری،)  عران بَعیر 

نیزبرخی    (. 836، ص2ج،  م1987  دريد،ابن  مصدر»سُلطان«    محققان  وزن   را  بر 
   (.255ص، 4ج ،، تاريخ طريحی)دانسته اند  ،فرانمانند غُ  ،علانفُ 

، مطالعه و بررسی نحوه کاربست واژه در اشعار کهن عربی تبر آنچه گذش افزون 
اينجا   تر معنای آن و سامان دادن به وجوه معنايی واژه سودمند است.برای فهم دقیق 

 شود:  به برخی از مهمترين اين اشعار اشاره می
  يَـا

ْ
ن لَـوْلَا  سُ شـَأ

َ
كَ  مَـا  الْعَزِيمَـةِ  مَاضـِي        الْهَوَی  لْطَانسـُ أ  عَنْتَرَا تَمَلَّ

 ( 72ص،ق1412)تبريزی،
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شَأسبنعَنتَرَة با  که  سفرهايش  از  يکی  در  است  بنشدّاد  بوده  همراه  زُهیر 
عَبلَ معشوقه می  ةی خود  در خواب  رويا  را  اين  از  مدهوش  و  و چون سرگشته  بیند 
گفته است. اينجا  سرايد که بیت پايانی آن همین بیت پیشای میقصیده ،خیزدبرمی

می اشاره  نبودشاعر  دورانديش  و  مصمم  عشق،  فرمانروای  اگر  که  را    ،کند  عنتره 
کرد. از آنجا که »مَاضِي العَزيمَة« توصیفگر »سلطان الهوی« است، معنای تسخیر نمی

 »سلطان« را بايد فرمانروا و پادشاه دانست.
مَــانُ لَـهُ غُلَامُ                وَ سـُلْطَاناً لَـهُ کُـلُّ الْبَرَايَا                 جُنُــود  وَ الزَّ

 ( 137،ص1997)عبسی،
قصیده در  را  وی  مدائن  در  انوشیروان  کسری  هنگام حضور  به  مدح عنترة  ای 

را می انوشیروان  است،  قصیده  اين  ابیات  جمله  از  که  يادشده  بیت  در  شاعر  کند. 
ی آفريدگان به مثابه سربازان وی هستند و روزگارخدمتگزار  داند که همهپادشاهی می

دالّ بر مفهوم پادشاه يا فرمانروا است، »سلطانا«    رسد که واژهاوست. اينجا به نظر می 
را به معنای مطلق قدرت، سلطه    آن  سعید، بدون ذکر دلیل  گرچه مصحح ديوان، امین

 داند. و چیرگی می
  لْطانِ وَ ذُلَّ الْعَزِيـزُ ذُو السُّ زِ           وَ قَدِيمٍ بِکامِلِ الْکُبْرِ ذو الْعِزْ 

 ( 233، صم2008)أبوهلال،  
ی  ربیعة ملقب به مُهَلهل، شاعر جاهلی، پسر يکی ديگر از شاعران  بنپس از آنکه عَدِّ
های بَسوس به قتل رساند، حارث به  عُباد را در سلسله جنگ بنجاهلی به نام حارث 

ة« مُهَلهل را خون خواهی فرزندش بُجَیر برخاست و در يکی از ايّام عرب به نام »قِضَّ
ی ابیات  گفته از جملهای سرود که بیت پیشبه اسارت گرفت. او در اين هنگام قصیده

اشاره میبنآن است. حارث  بیت  اين  بسا آنعُباد در  کس که روزگاری  کند که چه 
ترديد  قدرتمند و در اوج شرف و عزّت بوده حال به خاک مذلّت نشسته است. اينجا بی

 ی »سلطان« دالّ بر مفهوم قدرت و سلطه است. واژه
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لْطَانُ دُونَکُمُ  حَـدِ             قَـالَتْ قُرَيْـش  لَنَـا السُّ
َ
مْـرِ مِـنْ أ

َ
  لَا تَطْمَعــنَّ بِهَـذَا الْْ

 ( 214ص ،م1972 )حمیری،
عُباده و ياری نکردن  ثابت، شاعر مخضرم، در مورد تنها گذاشتن سعدبنبنحسّان

ی آنهاست. شاعر گفته در زمرهوی در روز سقیفه ابیاتی سروده است که بیت پیش 
را از آن خود و نه انصار  )ص(   کند که قريش، قدرت و خلافت پس از پیامبراشاره می

ی »سلطان« دالّ بر  پندارد که هیچ کس نبايد به آن طمع داشته باشد. اينجا واژهمی
 مفهوم قدرت سیاسی يا حکمرانی برآمده از خلافت است. 

 های سامیزبان  .5
ط« در قرآن به دو صورت فعلی و اسمی آمده است، -ل-»س  یريشهنظر به اينکه  

های در اين بخش، نخست گزارشی از همزادهای فعل عربی »سَلطَ« در ديگر زبان
لطان« و متناظرهای آن  »سُ   یواژهسامی ارائه خواهد شد و سپس به صورت خاص از  

 ها سخن خواهد رفت. در اين زبان 

לַטفعل   در زبان آرامی بر معانی »نیرو داشتن«، »کنترل کردن« و    ( shəlaṭ)  שְׁ
(. افزون بر اين، در زبان  Jastrow, 1903, p.1581) »در دست گرفتن« دلالت دارد

לַטعبری فعل   راندن دال بر معانی »بر چیزی تسلط داشتن« و »حکم  ( shā laṭ)  שָׁ
گفته به صورت  (. همزاد سريانی افعال پیشp.827 ,مGesenius, 1979بر« است )

ܛ
ܰ
مشابه  ( shəlaṭ) ܫܠ مفاهیمی  بر  که  داشتن«، هماست  اختیار  و  »قدرت  چون 

صورت  همچنین  دارد.  دلالت  داشتن«  چیرگی  و  »سلطه  و  بودن«  »حکمفرما 

ܛ
ܰ
ܠ
ܰ
بر معانی ذيل دلالت دارد: (  alꜤ« )ܥܰܠهمراه با حرف اضافۀ » ( ʾeshtalaṭ)   ܐܶܫܬ

 ,Jennings؛ Smith, 1903, p.579»حق داشتن«، »مجاز بودن« و »قادر بودن« )
1926, p.223 399، ص 1، ج1357مشکور، ؛ .) 
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( آمده است و مفاهیمی مانند  ś alaṭ a)  ሠለጠگِعِز اين فعل به صورت    در زبان
 (.  Leslau, 1991, p.501عیب بودن« دارد )»تمام و کمال بودن« و »بی

آمده و دال     ś alā ṭ uهای سامی، فعل به صورت  در زبان اکّدی يکی ديگر از زبان 
 ,Black, 2000بر معانی »قدرت و تسلط داشتن بر« و »زير کنترل داشتن« است )

p.351 ؛Leslau, 1991, p.530 ؛Kramers & Bosworth,1997,v. 9, p.849  .) 

های سامی اشاره لطان« و مفاهیم مختلف آن در زبان»سُ   یواژهيابی  اينک به ريشه
   :شودمی

נָׁא  هایواژه در آرامی به صورت  טָׁ לְׁ ן(،    shulṭ ā nā)  שֻׁ נ (،  shulṭ ā n) שוּלטָׁ טָׁ לְׁ  שָׁ

(shā lṭ ā n  و טוֹן(  לְׁ دارد: shilṭ ō n)  שִׁ دلالت  ذيل  معانی  بر  و  است  آمده   )
و   محلی«  »حاکم  »پادشاه«،  »فرمانروا«،  »سلطنت«،  »پادشاهی«،  »فرمانروايی«، 

( فرمانروا«  گماشتۀ  يا   ,Sokoloff , 1990 ؛Jastrow , 1903, p.1581»مأمور 
p.552 260ص ،1383 جفری، ؛). 

טוֹןمتناظر عبری به صورت    یواژه לְׁ ( و دال بر مفاهیم »تسلط« و shilṭ ō n)  שִׁ
(. در زبان  Wilson, 1870, p.365؛  p.828 ,مGesenius, 1979) »چیرگی« است

ܐ یواژهسريانی نیز 
ܳ
ܢ
ܳ
( را داريم که مفاهیم آن به قرار ذيل است:   shulṭ onā)ܫܽܘܠܛ

»قدرت«، »سلطه«، »حق«، »اختیار«، »اجازه يا مجوز«، »حکومت«، »فرمانروايی«،  
( »پادشاه«  و  »فرمانروا«   ,Jennings, 1926  ؛Smith, 1903, p.565»حاکم«، 

p.218  ؛Costaz, 2002, p. 370؛Brockelmann, 1928, p.781 همچنین، در .)

زبان از  ديگر  يکی  به صورت  زبان حَرسوسی  واژه  نیز  سامی  بر   selṭ ā nهای  دال  و 
 (. Johnstone, 1977, p.111مفهوم »فرمانروا« است )

صورت   به  واژه  گِعِز  زبان  معانی ሥልጣን  (ś əlṭ ā nدر  بر  و  است  آمده   )
»قدرت« و »حق اعمال قدرت« دلالت دارد. همچنین معنای  »فرمانروايی«، »سلطه«،
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« در همین زبان عبارت است از: »مرتبط با قدرت« و »قدرتمند«  ś əlṭ ā nā wi»  یواژه
(Leslau, 1991, p.530  نگاه لسلاو از  آرامی  یواژه(.  يادشده، خاستگاهی  - گِعِز 

«، بدانیم ā n« به اضافۀ پسوند »ś alaṭ aريانی دارد و نبايد آن را اسمی مشتق از »س 
(Leslau, 1991, p.530  .) 

کاربرد   به  بايد  سنگ   یواژه اينجا  در  کرد. صفائیهای  شتهنب »سُلطان«  اشاره   ،
های ها از دو سو اهمیت دارد؛ نخست اينکه پژوهشنبشتهکاربرد واژه در اين سنگ 

متأخر    ،  باستانی عربی شمالی  يک زبان  ،صفائیجلّاد درباب زبان  المند احمد  نظام
داده و  میهستند  دست  به  تازه  از  هايی  سخن  وقتی  ديگر  سوی  از  دهند. 

چه،  گررود يعنی با متونی اصیل و کهن سروکار داريم،  ی میئهای صفابشتهنسنگ 
جلّاد  الها بسیار کم است. بنابر گزارش  نبشتهامکان تغییر و دستکاری در سنگ اساساً  
ترين گونۀ خط سامی جنوبی است. متونی که  شمالیی نام متداول  ئرسکا، صفاو ياوُ 

نوشته شده الفبا  اين  سوریبا  منطقۀ  در  با سنگ  -اند  پوشیده  بیابانی  ه،  حَرَّ اردنی 
اند که از حَوران تا شمال عربستان سعودی امتداد يافته آتشفشانی بازالت گرد آمده

احتمالًا از پايان هزارۀ نخست   مکاننشین اين باديهنشین و نیمهاست. ساکنان باديه 
کرده نقش  را  متون  اين  میلادی  تا سدۀ چهارم  میلاد  از  سیريلپیش  گراهام،   اند. 

سال   در  اسکاتلندی،  حَوران 1857کاوشگر  شرق  در  بیابان  آن  به  سفری  طی  م. 
ه   های يادشده را کشف کرد. کتیبه ساکنان بومی منطقه، وی را از مکانی به نام اِلحَرَّ

گاه کردند که در آنجا سنگ  ها پوشیده از مکتوبات و تصاوير بودند. با رسیدن گراهام  آ
منطقه  مرز »صفا«،  با  به  وی  ه،  حَرَّ داخل  در  در جنوب شرق دمشق  آتشفشانی  ای 

 (. Al-Jallad & Jaworska, 2019, p.1) مواجه شد صفائی نبشتۀ  نخستین سنگ 
در    یواژه  و  صفائی  »سُلطان«  »حاکم«  قدرت«،  »صاحبان  مانند  مفاهیمی  بر 

دال بر قدرت مستقر است، خواه  صفائی  های  نبشته»حکومت« دلالت دارد و در سنگ 
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رومیان و خواه  باشد  نَبَطیان  (.  Al-Jallad & Jaworska, 2019, p.122)  قدرت 
 به قرار زير است:  صفائینبشتۀ  برای نمونه، کاربرد واژه در دو  سنگ 

LP 1013: ḫ sr f mṭ y w h ḏ ś r slm-h m-h-slṭ n 

آنگاه که شتابان سفر می بنابراين، ای ذش وی زيان ديد  نام    ،ذوالشرَی]=  رکرد، 

 در امان نگه دار. صاحبانِ قدرتخدای نبطیان[ وی را از دست 

lp 540: snt ngy m-nmrt h-slṭ n ʿl- ʾl ʿwḏ   
نزد  از  قبیله[  نام يک  تبار عوذ ]=  از  بر ضد جماعتی  برای جنگ  سالی که وی 

-Al  ؛Al-Jallad & Jaworska, 2022, p.108النَماره بیرون رفت )  حکومتِ /حاکمِ 
Jallad & Jaworska , 2019 , p.122 .) 

را    صفائیهای  کتیبه آنها  اگر  پیشین،  سطور  در  يادشده  اشعار جاهلی  با  همراه 
بدانیم، دست با  دهند که نمیکم نشان میاصیل  به آسانی  چون هممحققانی  توان 

  دهندعربی »سُلطان« می  یکلمهواژه بودن  همراه شد که قاطعانه حکم به وام  جفری
 Kramers نک:؛ نیز  260، ص1383دانند )جفری،  و آن را برگرفته از زبان سريانی می

& Bosworth,1997, v. 9, p.849 .) 

 مسیحی -متون مقدس یهودی .6
های مسیحی، با تأکید بر زبان -در اين بخش، کاربست واژه در متون مقدس يهودی

های  توان با بافت عبری، آرامی و سريانی، محل مطالعه قرار خواهد گرفت. اينجا می
های نشینمختلفی آشنا شد که واژه در آنها آمده است و از اين طريق مدلول واژه و هم

 تر شناخت.  مسیحی دقیق-آن را در متون مقدس يهودی
 ( عبارت زير آمده است: 4: 8در متن عبری کتاب جامعه )
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ר לֶׁךְ  בַאֲשֶׁ בַר־מֶׁ טוֹן   דְׁ לְׁ י   שִׁ אמַר־לוֹ  וּמִׁ ה  י ֹֽ سخن پادشاه مافوقِ همه    מַה־תַעֲשֶׁ
 1کنی؟«است، پس کیست که به او بگويد: »چه می

טוֹן  یواژهاينجا   לְׁ کنار  shilṭ ō n)  שִׁ در  לֶׁךְعبری    یواژه(  همزاد  mleḵ)  מֶׁ  ،)
( نشسته است.  p. 478,م Gesenius, 1979عربی »ملک«، به معنای پادشاه)  یکلمه

טוֹן یواژهيک سو،  در عبارت يادشده دو نکته جالب توجه است: از לְׁ برای توصیف  שִׁ
בַרسخن،   تسلطdəvar)  דְׁ ديگر  سوی  از  و  آمده  سبب   (،  به  سخن  اين  چیرگی  و 

 انتساب آن به پادشاه است.  
، دال بر (10:  49)  پیدايش  سامی، در متن آرامی ترگوم انکلوس، سفر  یواژهاين  

 مفهوم فرمانروايی آمده است: 
ידֵי   לָׁא עִׁ בֵיד   יְׁ ן  עָׁ בֵית  שוּלטָׁ דְׁ ה  מִׁ הוּדָׁ های  و نه چوگان فرمانروايی از میان پا   . יְׁ

 (. 10: 49وی ]دور خواهد شد[ )پیدايش،
در مورد آينده و عاقبت پسرانش   )ع(بینی يعقوب سفر پیدايش، پیش  49موضوع فصل 

ןآرامی    یواژهاست. اينجا   ( دال بر مفهوم فرمانروايی است و يعقوب shulṭ ā n)  שוּלטָׁ
 کند.  به تداوم سلطنت در ذريۀ يهودا اشاره می

 شود: ، ديده میخروج  در متن آرامی ترگوم انکلوس، سفر تريک نمونۀ جالب
יֻׁו לֵיהוֹן  וֻׁמַנִׁ ין  עְׁ לטוֹנִׁ ין  שִׁ שִׁ יל  מַבאְׁ דִׁ עַנוֹאֵיהוֹן  בְׁ سرکارگرانی    .לְׁ مصريان  پس 

 ( 11:  1) .اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کارِ اجباری ستم کنند رحم بر بنیبی

يادشده،   عبارت  ין  یواژهدر  לטוֹנִׁ جمع  shilṭ ō nin)  שִׁ صورت  טוֹן (،  לְׁ   שִׁ

(shilṭ ō n  برابر רֵי عبری    یواژه(،  ים  שָׁ סִׁ اين   (missim  sā rə)  מִׁ نهاده شده است. 
( به معنای رئیس sar)שַרعبری، صورت جمع دارد و مرکب از دو واژه است؛   یکلمه
(. اينجا بايد  p. 488,مGesenius, 1979( به معنای کارگر يا نیروی کار)mas) מַסو 

 
 در تمام مقالۀ حاضر ترجمۀ آيات کتاب مقدس برگرفته از ترجمۀ هزارۀ نو است. .1
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مصريان هستند و اين نکته در    گفته، گماشتگان در نظر داشت که سرگارگران پیش 

ין یواژهتر فهم معنای دقیق  לטוֹנִׁ  ( اهمیت دارد.shilṭ ō nin) שִׁ
به بیانی ديگر، ايشان مأمورانی گماشته از جانب حکومت هستند که به واسطۀ  

 يابند.اسرائیل را میبنیهمین گماشتگی، مجوز و اختیار رفتار ستمکارانه با 
و در   ترند و کاربرد واژه را در آنها با معانی متنوع در اين میان، متون سريانی غنی

توان مشاهده کرد. اينجا يکی از مفاهیم واژه، قدرتی ملموس های مختلف میسیاق
  :8و عینی مانند قدرت نظامی يا قدرت حکومت است. در متن سريانی انجیل متی)

 ( عبارت زير آمده است: 9

݂ ܐ ܐܳܦ 
ܳ
ܝܪ݂ ܐܶܢ ܶ ܐ ܓ 

ܳ
ܪ ܒ  ܰ ܐ ܓ 

ܳ
݂ ܐ݈ܢ ܚܶܝܬ  ܬ 

ܰ ܐ ܕ 
ܳ
ܢ
ܳ
زيرا من خود مردی هستم    .ܫܽܘܠܛ
 (. 9: 8زير فرمان. سربازانی نیز زير فرمان خود دارم )متی، 

است آنگاه )ع(  عبارت فوق بخشی از کلام يک نظامی رومی مؤمن خطاب به عیسی
که   است  روشن  دارد.  او  از  را  خود  شفای خدمتکار  درخواست  سريانی   یواژهکه 

ܐ݂
ܳ
ܢ
ܳ
 ( اينجا بر مفهوم قدرت و سلطۀ نظامی دلالت دارد.  shulṭ onā) ܫܽܘܠܛ

 ( کلمه، دال بر معنای قدرت حاکم است: 1: 13در فصل رومیان )

ܽܠ ܫ ܟ 
ܶ
ܐ ܢܦ 

ܶ
ܢ
ܳ
ܐ݂ ܠܫܽܘܠܛ

ܳ
ܘܬ  ܽ ܒ 

ܰ
ܪ ܕ ݂ ܕ 

ܰ ܥܒ 
ܰ ܫܬ 

ܶ ݂ ܬ  ܝܬ 
ܰ
ܝܪ݂ ܠ ܶ ܐ ܓ 

ܳ
ܢ
ܳ
݂ ܫܽܘܠܛ

ܳ
ܠ ܐ ܕ 

ܳ
 ܡܶܢ݂ ܗ݈ܘ

ܗܳܐ
ܳ
ܝܢ ܗܽܘ ܐܰܠ

ܶ
ܐܝܠ

ܰ
ܐ ܘ

ܶ
ܢ
ܳ
ܝܗܽܘܢ݂ ܫܽܘܠܛ

ܰ
ܐܝܬ 

݁ܺ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ 
ܳ
ܝܢ ܗܽܘ ܐܰܠ ݁ܺ ܝܕ 

ܩܺ݁ هر کس   .ܦ 
هايی  های حاکم باشد، زيرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت بايد تسلیمِ قدرت 

 (. 1: 13اند )رومیان،که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده
موضوع فصل سیزدهم رومیان اساساً اطاعت از صاحبان قدرت است. اينجا پنج 

ܐ  یکلمهبار  
ܳ
ܢ
ܳ
به صورت  shulṭ onā)  ܫܽܘܠܛ در همۀ  (،  که  آمده  و جمع  مفرد  های 

 کاررفته است.گفته به در عبارت پیش  بارموارد دال بر قدرت حاکم است؛ اين کلمه سه
نیز   هم  یواژهگاهی  پديدهدر  با  است.  نشینی  شده  استفاده  طبیعی  در های 

 عبارت زير آمده است:  ،پشیطتا، ترجمه سريانی کتاب مقدس
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 ܕܐܝܡܡܐ܂݂ ܠܫܘܠܛܢܐ݂ ܪܒܐ݂ ܢܗܝܪܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܂݂ ܢܗܝܪ̈ܐ݂ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܗܐ ܘܥܒܼܕ݂
بزرگ ساخت،  ܘܟܘܟ̈ܒܐ܂ ܕܠܠܝܐ݂ ܠܫܘܠܛܢܐ݂ ܙܥܘܪܐ ܘܢܗܝܪܐ نورافشان  دو  خدا 

نورافشان بزرگتر را برای فرمانروايی بر روز، و نورافشان کوچکتر را برای فرمانروايی  
 .(16: 1 ش،يدای)پ بر شب، و نیز ستارگان را

ܐسريانی    یواژهاينجا  
ܳ
ܢ
ܳ
ה عبری    یواژه( دو بار برابر   shulṭ onā)   ܫܽܘܠܛ לָׁ שָׁ מְׁ   מֶׁ

(memshā lā h  پادشاهی دلالت دارد بر مفهوم فرمانروايی و  نهاده شده است که   )
(Gesenius, 1979م, p.480 مقصود از فرمانروای روز و شب به ترتیب خورشید .)

که   است، چه، همانگونه  گرفته  قیاسی صورت  اينجا  گويا  و  است  ماه  بالا  و  در  آنها 
قدرت و  پادشاه نیز بالادست مردم است و  گیرد  محیط را فرا می  شاننورهستند و  

 گیرد.  میجا را دربرنیز همهش سلطنت
ای همه، چنین نیست که واژه همواره دال بر امری ملموس باشد بلکه در پارهبا اين 

فِسسیانموارد بر قدرتی انتزاعی و ماوراءطبیعی دلالت دارد. برای نمونه در   عبارت      اَ
 زير آمده است: 

ܝܢ
ܶ
ܗܳܠ ܡܶܢ ܒ  ܝܡ ܕ  ݁ܺ ܘܢ݂ ܩܕ 

ܽ ܬ  ܟ 
ܶ
ܘܢ݂ ܗܰܠ

ܽ ܝܬ 
ܰ
ܗܶܝܢ ܗܘ ݂ ܒ  ܗ ܐܰܝܟ 

ܶ
ܥܳܠܡܳܐ݂ ܥܳܠܡܳܝܽܘܬ   ܕ 

ܐ
ܳ
݂ ܗܳܢ ܐܝܟ 

ܰ
ܗ݂ ܘ

ܶ
ܝܳܢ ܝܫ ܨܶܒ 

݁ܺ
ܪ ܐ ܕ 

ܳ
ܢ
ܳ
ܐܐܰܪ݂ ܫܽܘܠܛ ܳ ܘܚܳܐ ܕ 

ܽ
ܪ ܕ 
ܰ
ܐ݂ ܘ ܶ

ܐ ܗܳܕ 
ܳ
ܛ ܚܰܦ  ܡܶܬ 

 ܕ 
ܝܳܐ
ܰ
ܢ ܒ  ܰ

݂ ܒ 
ܳ

ܠ ݂ ܕ 
ܳ
ܘܬ 
ܽ
ܝܣܳܢ

݁ܺ ܛܦ  و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده 1).  ܡܶܬ 
زديد، آنگاه که از روشهای اين دنیا و از رئیسِ قدرتِ بوديد( و زمانی در آنها گام می 

 . (2:2) کند اکنون در سرکشان عمل میکرديد، از همان روحی که همهوا پیروی می
  ،2007  »رئیسِ قدرتِ هوا« در عبارت بالا عنوانی برای شیطان است )مک آرتور، 

ܐ݂  یواژه(. اينجا کاربست  778ص
ܳ
ܢ
ܳ
( برای اشاره به قدرت شیطان   shulṭ onā)  ܫܽܘܠܛ

قرآنی »سُلطان«  یواژهروی از او کاملًا يادآور آياتی از قرآن است که در آنها  و دنباله
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إِلاَّ   رود؛ برای نمونه: »إِنَّ عِبادي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطان  کار میدر مورد شیطان به 
بَعَكَ مِنَ الْغاوينَ« )  (.  100و 99نحل: ال ، 22( )نیز نک: ابراهیم:42حجر: المَنِ اتَّ

اين،   بر  در   shulṭ onāسريانی    یواژهافزون  انتزاعی،  قدرتی  بر  دال  همچنان   ،
دقیقاً در تقابل با قدرت شیطان و ارواح پلید به کار رفته است. برای   ،مواردی چند 

( متی  انجیل  در  ) 1:  10مثال  مرقس  و  که مسیح7:  6(  است  آن  از  به    )ع(( سخن 
دوازده شاگرد خود اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر درد و بیماری را 

 شفا دهند. در عبارتی ديگر از انجیل متی چنین آمده است: 

ܥܽܘܢ݂ ܕ 
ܶ
ܬ 
ܝܢ ܕ  ܶ ܐ ܕ 

ܳ
ܢ
ܳ
ܫܽܘܠܛ ݂ ܕ  ܝܬ 

ܗ ܐܺ݁
ܶ
ܪ ܒ 

ܰ
ܫܳܐ ܠ

ܳ
ܐ݈ܢ ܐܪܥܳܐ ܕ  ܰ ܩ݂ ܒ  ܰ  ܠܡܶܫܒ 

ܗܶܐ
ܳ
.حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد )متی،  ܚܛ
9 :6  .) 

شود که يک مفلوج را برای شفا دادن به در اين بخش از آيات فصل نهم اشاره می
گويد: »دل قوی دار، فرزندم، گناهانت  آورند و وی با ديدن آن فرد می می )ع(  نزد عیسی

دهد. اين سخن چنان بر علمای دين حاضر آمرزيده شد!« و سپس مفلوج را شفا می 
می سنگین  صحنه  میدر  خود  با  که  میآيد  کفر  مرد  »اين  اين  گويند:  در  گويد«. 
 یواژهآورد. پیداست که  گفته را بر زبان می عبارت پیش   )ع(  موقعیت است که مسیح 

ܐسريانی  
ܳ
ܢ
ܳ
( اينجا دال بر قدرتی ناملموس و ماوراءطبیعی است   shulṭ onā)  ܫܽܘܠܛ

الهی آن سخن می از خاستگاه  نیز  آيۀ بعد  اين  که در دو  بودن  الهی  به  اشاره  رود. 
تَبَع، پاکیزه )ع(  قدرت، دال بر اجازه يا اذن الهی به مسیح برای آمرزش گناهان و به 

 کردن وی از اتهام کفر است. 
شوند  هايی از اين دست چنان به هم تنیده میدو مفهوم اجازه و قدرت در سیاق

را به خوبی که می اين معنا  نمونه که  به جای يکديگر به کار برد. يک  آنها را  توان 
 ( آمده است: 2:  20)  ( و لوقا28:  11)  (، مرقس23:  21)  دهد در اناجیل متینشان می
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آنگاه عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. در اين هنگام، سران کاهنان  
کنی؟ چه کسی  اين کارها را می ایاجازهو مشايخ قوم نزد او آمدند و گفتند: »به چه 

را به تو داده است؟«عیسی در پاسخ گفت: »من نیز از شما پرسشی دارم.   اقتداراين 
کنم. تعمید  اين کارها را می اقتداری گويم با چه اگر پاسخ گفتید، من نیز به شما می

 (.  25- 23: 21يحیی از کجا بود؟ از آسمان يا از انسان؟« )متی،

ܐبرابر واژه  ترجمۀ هزارۀ نو
ܳ
ܢ
ܳ
( دو معادل »اقتدار« و »اجازه«   shulṭ onā) ܫܽܘܠܛ

پرسند »با چه اقتداری؟« يا »با چه می )ع(  را نهاده است. وقتی سران کاهنان از عیسی
به منشأ و خاستاجازه ناظر  ايشان  اقتدارگای؟« پرسش  او چنین  به  ،  اهی است که 

اجاز يا  بیانی ديگر  ایهجواز  به  يادشده زير    بخشیده است.  بنیادين کاهنان  اهتمام 
مک آرتور ذيل اين  بوده است.  )ع( ال بردن مشروعیت، حقانیت و صلاحیت مسیحؤس 

اشاره می »آنها  عبارات  که:  به طور کند  را  قدرتش  کند  اعلام  داشتند عیسی  امید 
توانستند او را به کفرگويی متهم کنند و آن اتهام آنگاه، می  گیردمستقیم از خدا می

کند  را دستاويزی برای کشتن او قرار دهند. اما، عیسی در اينجا پرسشی را مطرح می
 (. 129، ص2007مک آرتور،دهد« )که آنها را در تنگنايی دشوار قرار می 

در آيۀ قرآنی زير )ع(  همچنین، پیوند مفهوم اجازه يا اذن الهی با معجزات عیسی
 آشکارا مورد تأيید قرار گرفته است:

نِعْمَتي» ابْنَ مَرْيَمَ اذْکُرْ  هُ يا عیسَی  اللَّ بِرُوحِ    عَلَیْكَ وَ عَلی  إِذْ قالَ  دْتُكَ  يَّ
َ
أ إِذْ  والِدَتِكَ 

نْج وْراةَ وَ الِْْ
مْتُكَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّ اسَ فِي الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّ مُ النَّ یلَ  الْقُدُسِ تُکَلِّ

یْرِ   الطَّ کَهَیْئَةِ  ینِ  الطِّ مِنَ  تَخْلُقُ  إِذْ  طَیْراً    بِإِذْنيوَ  فَتَکُونُ  فیها  تُبْرِئُ    بِإِذْنيفَتَنْفُخُ  وَ 
بْرَصَ  

َ
کْمَهَ وَ الْْ

َ
  « ...إِسْرائیلَ عَنْكَ   وَ إِذْ کَفَفْتُ بَني  بِإِذْني  وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتی  بِإِذْنيالْْ
 (. 110: ةمائد ال)

در  )ع(  تکرار چهاربارۀ تعبیر »بِإِذْني« در آيۀ مذکور تأکیدی است بر اينکه عیسی
 گرفتند. انجام معجزات خود مستقل نبوده و آنها از قدرت الهی نشأت می
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است.  استحقاق  يا  حق  مفهوم  سريانی  متون  در  واژه  معانی  از  ديگر  يکی 
 عبارت زير آمده است: قرنتیان1در

ܐܢ݂
ܶ
ܐ ܘ

ܶ
ܢ
ܳ
ܚܪ ݈

ܰ
݂ ܠ ܝܬ 

ܐ ܠܗܽܘܢ݂ ܐܺ݁
ܳ
ܢ
ܳ
ܽܘܢ݂ ܫܽܘܠܛ ܝܟ 

ܰ
݂ ܥܠ

ܳ
ܢ ܠ ݂ ܠܰ

ܶ
ܠ

ܳ
݂ ܘ ܬ  ܐܝܺ݁

ܳ
ܝܪ
݁ܺ  ܝܰܬ 

݂
ܳ

݂ ܐܶܠ
ܳ

ܚܰܫܰܚܢ ܠ ܐ݂ ܐܶܬ 
ܳ
ܢ
ܳ
ܫܽܘܠܛ ܐ ܒ 

ܳ
݂ ܗܳܢ

ܳ
ܡ ܐܶܠ ܶ ܠܡܶܕ  ܽ ܢ ܟ 

ܰ
ܝܢ
݁ܺ
ܪ ܡ ܡܣܰܝܒ  ܶ ܡܶܕ  ܒ 

ܰ ݂ ܕ 
ܳ

 ܠ
ܶܣ ܟ 

ܰ
ܗ ܢܬ 

ܶ
ܪܬ  ܰ ܝܚܳܐ ܣܒ  ܡܫܺ݁ ܰ حمايتشان  ܕ  مادی  لحاظ  به  که  دارند  ديگران حق  .اگر 

کنید، آيا ما بیشتر حق نداريم؟ امّا ما از اين حق بهره نجستیم، بلکه به هر چیز تن 
 . (12:  9) درداديم تا مانعی بر سر راه انجیل مسیح ننهاده باشیم

گويد که حق دارد از کسانی که به ايشان خدمت  پولس رسول اينجا به قرنتیان می 

که  می پیداست  کند.  دريافت  مالی  حمايت  ܐ݂سريانی    یواژهکند 
ܳ
ܢ
ܳ
  ܫܽܘܠܛ

(shulṭ onā   در اين عبارت دال بر مفاهیمی مانند )شايستگی و مشروعیت    ،استحقاق
کند که اين  است. افزون بر اين، پولس خود در همین رساله به قرنتیان تصريح می

: 13قرنتیان،  2را خدا به او اعطا کرده است )برای نمونه نک:    يا مشروعیت  سلطان

ܐ یواژه، که دقیقاً همین 10
ܳ
ܢ
ܳ
 در آن آمده است(.  ܫܽܘܠܛ

 تحلیل و بررسی .7
ها، »سلطان« در فرهنگنامه   یواژهرو با تکیه بر گزارشی که از مفاهیم  در بخش پیش

زبان  عربی،  کهن  يهودی اشعار  مقدس  متون  و  سامی  آمد،  -های  فراهم  به  مسیحی 
 . خواهد شد  پرداختهتحلیل معنايی واژه 

طور  به ،رودمی سخنوقتی از مفهوم قدرت و سلطه به مثابه معنای بنیادين واژه 
شود. به بیانی ديگر، سخن خودکار پای سلسله مراتب قدرت نیز به میان کشیده می

را   خود  زيردستان  که  بالادست  يک  از  سخن  يعنی  قدرت  بافت  در  کنترل گفتن 
تواند اموری را بر ايشان ديکته کند. اينجا برخی  میراند و  کند، بر آنها حکم میمی

دهندۀ سلسله مراتب مفاهیم مانند مجوز يا اجازه، حق و مشروعیت به خوبی انعکاس
به شمار می بالادست  قدرت هستند و مفاهیم وابستۀ آن  اين سلسله  در  آنکه  آيند. 
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ای امور مجوز و پروانه دهد يا اذن و  تواند به زيردستان خود برای انجام پارهاست می
اجازۀ خود را از ايشان دريغ دارد. همچنین، فرد قدرتمند به تَبَع از حق اعمال قدرت  

نیز برخوردار خواهد شد. در نقطۀ  بر زيردستان  و استحقاق و مشروعیت فرمانروايی 
فرمانبری   و  اطاعت  آنها  نقش  و  برخوردارند  کمتری  استقلال  از  زيردستان  مقابل، 

نیازِ مفاهیمی چون مجوز يا اجازه، حق  ساز يا پیشاست. بنابراين، مفهوم قدرت زمینه
 و مشروعیت است. 

های سامی همزمان بر مفاهیم، قدرت، مجوز »سلطان« در زبان  یواژهديديم که  
توان ( اين واژه را میpolysemyيا اجازه، حق و استحقاق دلالت دارد. چندمعنايیِ)

برخاسته از علّت »هنرآفرينی« دانست که با کاربرد مجازی کلمه مرتبط است )برای  
(. علاقۀ اين مجاز، علاقۀ ملزومیت  114ص،  1387چندمعنايی و علل آن نک: صفوی،  

اجازه، حق و استحقاق(  اما، لازم )=مجوز،  به کار رفته  است که ملزوم )=سلطان( 
،  1379؛ هاشمی،  234، ص1387اراده شده است )برای اين نوع مجاز نک:صفوی،  

 (.  256ص
های ديگر نیز  هايی از زبان توان حتی با واژهگفته را میشناختی پیشپديدۀ زبان 

« در زبان انگلیسی بسیار authorityانگلیسی »  یواژهتأيید کرد. برای نمونه، مفاهیم  
سامی »سلطان« نزديک است و همزمان بر معانی قدرت، اجازه و   یواژهبه مفاهیم  

( دارد  دلالت  ديگر،  Murray, 1888, p.573حق  جالب  نمونۀ  فارسی   یواژه(. 

به    dastū rو در فارسی نو به صورت    dastwar  »دستور« است که در پهلوی به صورت 
می  مفاهیمی  کار  اين واژه  برای  رسم، همرود.  اختیار،  وزير، قدرتمند،  قدرت،  چون 

ه  وکیل و نگهبان ياد شد  روش، مجوز، اجازه، اذن، حق، حق انحصاری، روحانی اعظم،
مکنزی،  Costaz, 2002, p. 153)  است نیز  62، ص1373؛  اينجا  که  پیداست   .)
با معانی »سلطان« هم  یواژهتنها مفاهیم  نه پوشانی بسیار دارند  فارسی »دستور« 

ياد می نیز  اجازه و حق  از مفاهیم قدرت، مجوز،  بهبلکه دقیقاً  اين رو،  از  نظر  شود. 
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دستور  یواژهقرآنی »سلطان« همین  یواژهترين معادل فارسی برای رسد دقیقمی
اند که  تنیده شدههای قرآنی اين معانی چنان درهمويژه آنکه در برخی سیاقباشد، به

  یواژهسورۀ ابراهیم    11توان آنها را از يکديگر تفکیک کرد. برای نمونه در آيۀ  نمی
هَ يَمُنُّ عَلی»إذن« هم  یکلمه »سلطان« با  مَنْ يَشاءُ مِنْ   نشین شده است: »وَ لکِنَّ اللَّ

تِیَکُمْ 
ْ
نْ نَأ

َ
لِ الْمُؤْمِنُون«.  بِإِذْنِ  إِلاَّ  بِسُلْطان  عِبادِهِ وَ ما کانَ لَنا أ هِ فَلْیَتَوَکَّ هِ وَ عَلَی اللَّ  اللَّ

تَبَع فاقد   به  يا گماشتگان وی و  بندگان  پیامبران،  و  پادشاه جهان است  خداوند 
. حقانیت ايشان تنها با اجازۀ الهی اثبات خواهد  هستند   اقتدار يا اختیاری از خويش

آيات ابراهیم:  نیز بنابر  ندارند. ديديم که شیطان  از پیش خود استقلالی  آنها  و    شد 
به اطاعت از خود ،  100و    99نحل:  ال،  42حجر:  ال،  22 را  بندگان خدا  نیست  قادر 

ايشان دارد. اغواگری  بر  تنها قدرت  به مثابه فرمانروای    وادارد و  اين رو، خداوند  از 
شیطان اذن و اجازه نداده است تا اگر اراده بر گمراهی بندگان کرد  مطلق جهان به  

 مستقلًا  آن را به انجام رساند. 
 نهد:  گفته، الگوی زير را پیش روی ما مینحوۀ کاربست واژه در آيات پیش 
شیطان(    به بندگان يا زيردستان خود )پیامبران/  پادشاه يا فرمانروای جهان )خدا(

تسلط و تفوق )حقانیت و مشروعیت(                 دهد نمی  دهد/پروانه يا مجوز می 
 نیستند.   يابد          ديگران ملزم به تبعیت از آنها هستند/نمی  يابد/ايشان تحقق می 
تنیدۀ  تواند دال بر مفاهیم درهم فارسی »دستور« همزمان می   یواژهنظر به اينکه  

ديده    یواژه آن  متعدد  وجوه  بالا  الگوی  مختلف  مراحل  در  که  باشد،  »سلطان« 
 گیری(. رسد )نک:نتیجهترين معادل برای آن به نظر می شود، دقیقمی

های توان در باب مفاهیم حجت، دلیل و برهان که در تفاسیر و ترجمهاينک می
به گفت.  نیز سخن  پربسامدند  می قرآنی  توسعۀ نظر  نحوی  به  مفاهیم  اين  که  رسد 

اما از طريق قیاس با مفهوم قدرت  ،هستند در زمانی متأخر  «سلطان» یواژهمعنايی 
های سامی واژه در و نه جدا از آن. ديديم که در هیچ يک از متون پیشاقرآنی و زبان 
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ای برای اين مفهوم يافت  مفهوم حجت و دلیل به کار نرفته است و سابقه يا پیشینه
همه، مفسران مسلمان دريافتند که همانگونه که قدرت و اقتدار با خود  نشد. با اين 

به وقت خصومت سبب تسلط و  نیز  و دلیل حجت ، آوردتسلط و تبعیت به همراه می
، حقانیت حجت و دلیلبه عبارتی ديگر، نیروی برخاسته از    .شود میبر خصم  تفوق  

 . خصم را متقاعد و ملزم به تبعیت خواهد کردو  و تفوق را به همراه دارد

 گیری نتیجهبندی و  جمع  •
با مطالعۀ نحوۀ کاربست   ادبیات کهن    ی واژهدر مقالۀ حاضر  و  »سُلطان« در قرآن 

های سامی و بازيابی نحوۀ کاربرد آن در متون  عربی و بررسی همزادهای آن در زبان 
های زير های عبری، آرامی و سريانی، نتايج و يافته مسیحی به زبان-مقدس يهودی
 به دست آمد: 

بنیادين  -1 زبان   یواژهمفهوم  در  پیوند  »سلطان«  قدرت  با  سامی  مختلف  های 
دارد، چنانکه از مفاهیم اقتدار، فرمانروايی، سلطه، پادشاه و مانند آن برای واژه ياد 
شده است. با کاربست مجازی واژه و علاقۀ ملزومیت، مفاهیم ديگر نظیر مجوز، اذن،  

 اند. حق و استحقاق نیز پديد آمده
تنیده از های قرآنی خود درهم»سُلطان« در بسیاری از کاربست یواژهمدلول -2

مفاهیم پیشین است. بنابراين نهادن يک معادل در برابر اين واژه دشوار است. مقالۀ 
کند. اين  حاضر در بسیاری از آيات معادل فارسی »دستور« را برای واژه پیشنهاد می

»سلطان« به صورت همزمان بر مفاهیم قدرت، مجوز   یواژهفارسی دقیقاً مانند    یواژه
تر همه، در برخی موارد که يکی از اين وجوه برجستهيا اجازه و حق دلالت دارد. با اين 

 توان فقط همان را در ترجمۀ فارسی انعکاس داد. شود میمی
زير  -3 آيات  مفاهیم  در  آنجاکه  هم  یواژهاز  در  سخت  است، »سلطان«  تنیده 

 شود: معادل فارسی »دستور« پیشنهاد می
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شوند، در آن دسته از آياتی که شرک و مشرکان فاقد »سُلطان« دانسته می   الف.
در واقع بر فقدان مجوزی الهی برای شرک ورزيدن به خدا و عدم حقانیت مشرکان 

آل )مانند،  میشود  ا81نعام:لْا  ،151عمران:تأکید  در    ب.  ؛( 35روم: ال،  71عراف: لْ، 
شود، در واقع مجوز يا  العاده خواسته میآياتی که از پیامبران، معجزه يا امری خارق 

گردد  ای دال بر گماشته بودن از جانب خدا، به مثابه پادشاه جهان، طلب مینشانه
  ؛( 23، غافر:11و    10که حقانیت يا مشروعیت ايشان را اثبات کند )مانند، ابراهیم:  

برابر بندگان معرفی می  ج. تهی از سلطان در  را  فاقد  کنند،  آياتی که شیطان  را  او 
پروانه  يا  تَبَعمجوز  به  و  خدا  جانب  از  می  آن   ای  بندگان  بر  )مانند،    دانند چیرگی 

کنندگان دربارۀ  در آياتی که مجادله د. ؛( 100و  99نحل:  ال، 42حجر: ال، 22ابراهیم:
شوند به عدم اعطای مجوزی از جانب خدا برای فاقد سلطان دانسته می  ،آيات الهی

 (.  56و  34شود )مانند، غافر:تَبَع عدم حقانیت ايشان اشاره میالچنین جدالی و ب
در شماری از کاربردهای قرآنی »سلطان« وجه معنايی مرتبط با مجوز داشتن -4

تر به  دقیق   ،نامه يا مجوز پروانه، اجازه   مثل:هايی  شود. در آيات زير معادلبرجسته م
 رسند:  نظر می
کافران را به دوستی گیرند  شود که اگر  به مؤمنان هشدار داده می  144  النساء:در  

دهند. گويا آيه اشاره دارد که خدا جواز برای عقاب و عذاب الهی مجوزی به او می
مگر اينکه ايشان خود با اعمالشان مجوز    ،شروع و آغازيدن به عذاب مردم را ندارد

(، سلیمانِ پادشاه  21نمل:الو هدهد ))ع( در داستان سلیماناين کار را به خدا دهند. 
می هدهد  خود  زيردست  پروانه از  يا  مجوز  غیبتش  برای  که  کند.  خواهد  ارائه  ای 

گفته  همچنان  ديگری  به  اعتراض  يا  نکوهش  مقام  در  فارسی  زبان  در  امروزه  که 
آيۀ   ای! همچنین،شود که به چه مجوزی يا به چه حقی فلان کار را انجام دادهمی
ها و های آسمانها در رخنه از کرانهجنّیان و انسانسورۀ رحمن که به ناتوانی    33

بیرون اشاره می به  او میزمین  به  تعجیز مخاطب  گويد که  کند، در مقام تحدی و 



مسیحی/ -»سلطان« در قرآن و متون مقدس یهودی  یواژه بازخوانیمقاله علمی پژوهشی:          202
 کشاورز فاراب/دمکون 

 

نامه  خود به مثابه پادشاه جهان اجازه  ،چنین امری ممکن نیست مگر اينکه خداوند 
 ای برای اين عبور بدهد. يا پروانه 
در برخی آيات که »سلطان« بر مفهوم بنیادين خود يعنی اقتدار و تسلط دلالت  -5

شود. برای نمونه در های فارسی »قدرت« و  »چیرگی« پیشنهاد مینهاده  دارد، برابر
شود، او به  سورۀ حاقۀ که به اعتراف فرد گناهکار در روز رستاخیز اشاره می  29آيۀ  

اين سلطۀ  و  قدرت  رفتن  بیاز دست  و  اعتراف می جهانی خود  آن  بودن  کند فايده 
می اذعان  نیز  پیشتر  آيه  يک  در  که  سودی همانگونه  را  او  مال،  و  دارايی  که  کند 

را    ط«-ل -»س  یريشه  همچنین دو کاربست قرآنی(.  91نساء:  ال  نبخشید )نیز نک:
طُ«هستند،    که هردو از باب تفعیل طَ« و »يُسَلِّ توان می  (،6حشر: ال،  91نساء: ال)  »سَلَّ

 در همین دسته نهاد و به »چیره کردن« ترجمه کرد.
شود، گويا از حق اسراء، که به ولیّ مقتول »سلطان« داده میسوره  33در آيۀ -6

کند. در اين مورد وجه برجسته،  رود که او را بر قاتل مسلط میقصاصی سخن می
مفهوم حق يا حق اعمال قدرت در موضوع قصاص است که تنها و منحصراً به ولیّ دم  

 داده شده است.  
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